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 چكيده

بـر پيشـينه عـدم زمـانى،  ، افزوندر تبيين پيدايش جهان ممكن بعضى از متكلمان

برای موجودات اصل عليت را نيز انكار كرده و ارتباط واجب و ممكن و يـا خـالق و 

در برابر، بسياری از فيلسوفان معتقد . اند مخلوق را به نحو فاعل ايجادی تفسير كرده

اند و بر اصل عليت و ارتباط ايجاد ايجـابى تأكيـد  تبه پيشينه وجودی برای موجودا

دارند و برخى از آنان در تقرير و تبيـين ارتبـاط ايجـاد ايجـابى، سـنخيت را امـری 

از اين رو در تفسير ارتباط جهان ممكن با خالق و آفريـدگار، بـه . اند ضروری دانسته

نوشـتار، نظريـه  اين. طور عام سه ديدگاه بينونت، عينيت و سنخيت ارائه شده است

 ترتيب بـدينكنـد؛  ضرورت سنخيت در اصل عليت در فلسفه اسلامى را بررسى مى

كه پس از تحليل و تبيـين مسـئله، نقـدهای وارد شـده بـه آن را بررسـى كـرده و 

شناسى فلسفى، به عنـوان امـری بـديهى طـرح  سرانجام سنخيت را بر مبنای وجود

  .كند مى

  .ونت، سنخيت، عينيتعلت، معلول، بين :ها واژه كليد
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  مقدمه. 1

شناسـد و بـين  كه برای هـر موجـود و هـر پديـده پيشـينه وجـودی مى ،شناختى در نظريه وجود

اصـل . اصل سـنخيت امـری ضـروری شـناخته شـده اسـت ،موجودات پيوند علىّ را معتقد است

علـت  آيد و هر معلـول و موجـود، به اين معناست كه هر چيزی از هر چيزی حاصل نمى سنخيت

ای را بتـوان بـه دسـت آورد،  ای، هر نتيجـه طلبد و چنين نيست كه از هر مقدمه خاص خود را مى

خـاص   حاكم است و بايد علت خاصى پديد آيد تا معلـول بلكه سنخيت و تناسب خاصى بين اشيا

 زيرا ميان علت و معلول پيوند وجودی برقرار است، بلكه معلول پديدار و ظهور همـان. تحقق يابد

  :نويسد ملاصدرا در تعريف اصل سنخيت مى. علت است

در هر علت و معلولى خصوصيت مشترك وجود دارد، يعنى در علـت ويژگـى خاصـى 

آيـد و جـز آن حاصـل  وجود دارد كه بر حسب آن ضـرورتاً معلـولى خـاص پديـد مى

  )205، ص2، ج1419صدرالدين شيرازی، (. شود نمى

باشــد كــه آن خصوصــيت موجــب صــدور معلــول بنــابراين، علــت بايــد خصوصــيتى داشــته 

خاص از آن علتّ شود و اگـر ايـن خصوصـيت و سـنخيت نباشـد صـدور هـر چيـز از هـر چيـز 

المثـل معـروف  ضـرب. مـرغ، گوسـفند پديـد آيـد امكان دارد، از آب آتش صادر شود، يا از تخـم

اشـاره بـه » از كـوزه همـان بـرون تـراود كـه در اوسـت«يـا » گندم از گندم برويد، جو ز جـو«

  .سنخيت بين علتّ و معلول دارد

نيــز رابطــه تنگــاتنگى دارد، از ايــن رو  داصــل ســنخيت در علــت و معلــول بــا قاعــده الواحــ

ــايى ابن ــدرا و طباطب ــينا و ملاص ــك  س ــنخيت كم ــل س ــد، از اص ــده الواح ــات قاع ــرای اثب ب

، 1417طباطبــايى،  ؛236، ص7، ج1419؛ صــدرالدين شــيرازی، 122، ص3، ج1375ســينا،  ابــن(. انــد گرفته

شـود كـه علـّت،  تر مى ارتباط بـين اصـل سـنخيت و قاعـده الواحـد زمـانى روشـن )215-214ص

. بخــش معلــول باشــد، زيــرا افاضــه شــىء از فاقــد آن، محــال و مســتلزم تنــاقص اســت وجــود

از ايـن رو بـين علـت . بخش، واجـد وجـود و كمـال معلـول خـود اسـت نتيجه هر علت وجود در

  .شود وجود دارد و اين سنخيت باعث صدور معلول از علت مىو معلول سنخيت 

آيــد و  هــای متعــدّد بــه وجــود مى اگــر در مــواردی مشــاهده شــود كــه از علّــت واحــد معلول

نشــود، در ايــن صــورت بايــد در ذات علّــت جهــات متعــدّد و  حيثيــت جــامع ميــان آنهــا يافــت 

واحـد بسـيط نخواهـد بـود، حيثيات گونـاگون وجـود داشـته باشـد كـه در ايـن صـورت علـّت، 

هــای متعــدد شــده اســت و ايــن خــلاف  بلكــه حيثيــات متعــدّد در علّــت، منشــأ پيــدايش معلول
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طرفـداران اصـل سـنخيت در بحـث علـت و معلـول . فرض وحـدت و بسـاطت در علـّت اسـت

  .كنيم اند كه در اينجا به آن اشاره مى ای آورده بر اثبات ادعای خود ادله

  ادله اصل سنخيت. 2

  دليل اوّل . 1. 2

بلكه عـين ربـط بـه  ،گونه استقلالى ندارد در بحث علت ثابت شده كه معلول نسبت به علت هيچ

مَثَل معلول نسبت به علـت در عـدم . علت است و وجود معلول مرتبه ضعيفى از وجود علت است

 طوری كه وجود سايه متوقـف بـر وجـود  مَثَل سايه جسم نسبت به جسم است، همان ،استقلالش

  .جسم است، وجود معلول هم متوقف بر وجود علتّ است

وقتى وجود معلول نسبت بـه وجـود علـّت وجـود ربطـى و ظلـّى باشـد اثبـات سـنخيت كـار 

مشكلى نيست، بـه ايـن صـورت كـه اگـر معلـول وجـودش را از علـت گرفتـه و هرچـه دارد از 

ول و كمـالات آن علتش است و از خود هـيچ اسـتقلالى نـدارد، پـس علـّت ضـرورتاً واجـد معلـ

است، اگر فرض شود كه علـّت فاقـد معلـول و كمـالاتش باشـد، در ايـن صـورت نسـبت علـّت 

با معلـول مفروضـش و نسـبت معلـول بـا علـت مفروضـش بـا نسـبت سـاير موجـودات فرقـى 

  .ندارد و بايد بتوانيم اين نسبت را ميان هر موجودی با موجود ديگر صحيح بدانيم

ول وجــودی باشــد بــه ايــن صــورت كــه وجــود معلــول از طــرف و اگــر ارتبــاط علـّـت و معلــ

تــوان ايــن رابطــه را بــين دو موجــودی  بخــش معلــول اســت نمى علــت اســت و علــت ايجــاد

فرض كرد كه فاقد سنخيت وجـودی باشـند و ايـن بـا علـت و معلـول بـودن سـازگار نيسـت و 

واجــد پــس ســنخيت بــه ايــن معنــا، يعنــى معلــول چيــزی را از علــت . فرضــى متنــاقض اســت

مصـباح يـزدی، .: نـك(. شود كه علت فاقد آن نيسـت، امـری بـديهى يـا قريـب بـه بـداهت اسـت

  )168-167، ص1375

  دليل دوم. 2. 2

بلكـه تحليـل مفهـوم  ،برای فهميدن سنخيت بين علت تام و معلول نياز به دليل مستقلى نيست

گونه كه معلول بـرای  عليت و ضرورت علىّ دليل بر اصل سنخيت بين علت و معلول است، بدين

عليتى نسـبت بـه معلـول ندارنـد،  موجود شدنش نياز به علت تام خود دارد و علل ديگر هيچ نحو

حـال اگـر  .معلول، نوعى اختصاص و سـنخيت باشـدرساند كه بايد بين علت و  همين مطلب مى

بنـا بـه تواند از هر علت ديگری به وجود آيد، يعنى اين معلـول  فرض كنيم اين معلول خاص مى
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گوييم علـت  وقتى مى... تواند معلول علت تام اوّل باشد، هم معلول علت تام دوم و  فرض هم مى

اوّل برای ايجاد كردن معلول، علت تام است يعنى معلول برای موجود شدنش فقط نياز بـه علـت 

لت تـام تام اوّل دارد و به هيچ علت ديگری نياز ندارد و از طرفى اگر همين معلول علت تامش، ع

دوم باشد، يعنى معلول برای موجود شدنش فقط نياز به علت تام دوم دارد و به هيچ علت ديگری 

چون در فرض مذكور علتّ اوّل، علت تام است؛ يعنى . اين سخن مستلزم تناقض است ،نياز ندارد

ن در وجود بخشيدن معلول نياز به چيز ديگری ندارد و معلول هم برای موجود شدن فقـط بـه ايـ

احتياج ندارد، در اين صورت اگر فرض كنيم معلول در ... علت وابسته است و به علت دوم، سوم و 

احتياج نـدارد، مسـتلزم تنـاقض ... شدنش نيازمند علت دوم است و به علت اوّل و سوم و  موجود

  .به علت اول نيازمند و وابسته است و هم نيست ،هم ،است؛ يعنى معلول در موجود شدن

ين، اگر سنخيت بين علـت و معلـول وجـود نداشـته باشـد و هـر معلـولى بتوانـد از هـر بنابرا

علتّــى بــه وجــود آيــد و هــيچ نســبتى را نتــوان بــين اشــياء ضــروری دانســت، در واقــع، اصــل 

ــرده ــار ك ــت را انك ــين مى علي ــودات را تبي ــين موج ــى ب ــه حقيق ــه رابط ــلى ك ــد ايم، اص . كن

  :نويسد طباطبايى در اثبات اصل سنخيت مى

ضروری است كه ميان معلول و علت سـنخيت ذاتـى وجـود دارد كـه آن سـنخيت «

تواند علـت  شود وگرنه هر چيزی مى موجب اختصاص صدور معلول خاص از علت مى

  )125، ص1417طباطبايى، (. »برای هر چيز باشد و هر چيز معلول هر چيز قرار گيرد

صـدور هـر معلـولى از علـتش  اگر سنخيت بين علـت و معلـول لازم نباشـد در ايـن صـورت

بدون مخصص و مـرجح خواهـد بـود و ايـن خـود نـافى اصـل عليـت اسـت، زيـرا اگـر صـدور 

وابسـته بـه وجـود هـيچ سـنخيتى نباشـد، در ايـن صـورت » الـف«معلول از يـك علـّت ماننـد 

ــه معلــول قابليــت صــدور از  ــا ايــن علــت ســنخيتى » الــف«هرگون را خواهــد داشــت، خــواه ب

ه سنخيتى نداشته باشـد، امـا اگـر از علـت، معلـول خاصـى صـادر شـود جـای داشته باشد و خوا

اين پرسش هست، كه گفتـه شـود چـرا ايـن معلـول خـاص از ايـن علـت پديـد آمـده؟ اگـر در 

جواب گفته شود به سـبب خصوصـيتى كـه بـين ايـن علـت و معلـول اسـت، معلـول خـاص از 

ولـى اگـر در جـواب گفتـه علت به وجـود آمـده، ايـن خـود اعتـراف بـه اصـل سـنخيت اسـت، 

آيـد كـه  شود هيچ خصوصيتى بين علت و معلـول نبـوده، در ايـن جـواب تـرجيح بلامـرجح مـى

الوقـوع نيـاز بـه مرجّحـى  محال است، زيرا اگر بنـا باشـد بـرای تـرجيح يكـى از دو امـر ممكـن

نباشد، تحقق ممكنـات هـم كـه وجـود و عدمشـان هـر دو جـايز و ممكـن اسـت، نيازمنـد بـه 

ــود و ايــن همــان انكــار اصــل عليــت اســتعلــت مــرجّ  ــابراين، انكــار اصــل . ح نخواهــد ب بن
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نهايـت منجـر  سنخيت بين علـت و معلـول مسـتلزم جـواز تـرجيح بلامـرجّح خواهـد بـود و در

  .شود به انكار اصل عليت مى

آيـد، گمـان  نكته قابل توجـه اينكـه وقتـى سـخن از سـنخيت علـت و معلـول بـه ميـان مى

سـنخيت هماننـدی مـاهوی علـت و معلـول اسـت بـه ايـن معنـا كـه علـت شود كه مراد از  مى

هر ماهيتى داشته باشـد معلـول نيـز صـاحب همـان ماهيـت و يـا دسـت كـم مـاهيتى شـبيه و 

  مماثل آن بايد باشد، آيا چنين است؟

گونه كـه از زمـان ارسـطو معـروف اسـت، موضـوع فلسـفه موجـود بـوده و در فلسـفه   همان

ــود و  ــام وج ــود اوصــاف آن مىبحــث از احك ــين در فلســفه از ويژگى. ش ــائلى  همچن ــا و مس ه

  .شود كه عارض وجود بما هو وجود است بحث مى

ــن رو، در فلســفه از اصــل عليــت بحــث مى ــه  از اي ــوط ب ــانون عليــت مرب ــه ق شــود، چراك

و بـه لحـاظ اصـل پيـدايش جـود، ماهيت و چيستى اشياء نيست، بلكه اصـل عليـت نـاظر بـه و

ذا اگـر وجـود ممكـن را نيازمنـد در اصـل وجـود بـدانيم بـديهى اسـت كـه لـ. و تكون آن است

  .كند ارتباط علىّ و اصل سنخيت معنا پيدا مى

اگــر قــانون عليــت قــانون عــام هســتى اســت و در همــه مراتــب هســتى، جــاری و حــاكم 

است، به همين دليل است كه رابطـه علـّى حكـم و وصـف خـود وجـود اسـت و نـه مـاهيتى از 

ای  انـد و هماننـد اصـل عليـت، بايـد بـه گونـه ت اصـل عليـت نيـز همـين گونهفروعا. ماهيات

ايـن كـار ميسـور نيسـت مگـر . تفسير شوند كه قابليت تسرّی به كـل هسـتى را داشـته باشـند

  .با پيراستن آنها از ماهيت و احكام آن

تــوان فهميــد كــه نبايــد اصــل ســنخيت را بــا مشــابهت و تماثــل يكســان  از همــين جــا مى

  .زيرا اصل سنخيت مربوط به علل ايجادی است و نه علل ماهوی و داخلىدانست، 

  منكران اصل سنخيت. 3

  :اند منكران اصل سنخيت دو گروه

اش  گوينـد اگـر بـين علـت و معلـول سـنخيتى باشـد لازمـه گروه اوّل؛ كسانى هستند كه مى -

ات ممكـن هـای موجـود نتيجـه خداونـد نيـز نقـص تشابه حق تعالى با مخلوقـات اسـت و در

بــه همــين ســبب، آنهــا ســنخيت بــين . را دارد... داشــتن و  داشــتن، مكــان از قبيــل جســم

  .كنند بخش را انكار مى های مجرد و هستى علت
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داننـد  بخـش را ضـروری مى هـای هسـتى گروه دوم؛ كسانى هستند كـه سـنخيت بـين علـت -

ــت نقض ــه عل ــادی، ب ــودات م ــنخيت را در موج ــل س ــى اص ــر آن  ول ــای وارده ب ــار ه انك

  .كنند مى

  ادله گروه اوّل بر بطلان اصل سنخيت .1. 3

آيـد كـه علـت و معلـول در حقيقـت  بنا بر پـذيرش اصـل سـنخيت، ضـرورتاً لازم مى :دليل اول

سنخ بوده و اتحـاد داشـته باشـند، در حـالى كـه عـالم مـاده كـه معلـول  وجود، مشترك و هم

مـاده كجـا و مجـرد . خـود دارد عالم مجرد و علتّ مجـرد اسـت، اخـتلاف وجـودی بـا علـت

بــه عبــارت ديگــر، . لــذا ســنخيت ميــان علــت مجــرد و معلــول مــادی امكــان نــدارد! كجــا

بخـش كـه وجـود تجـردی دارنـد،  هـای هسـتى لازمه اصل سـنخيت ايـن اسـت كـه فاعـل

ــتى ــل هس ــه فاع ــورتى ك ــند، در ص ــا باش ــالات آنه ــادّی و كم ــای م بخــش  دارای وجوده

ــادّه و  ــداردموجــود مجــرّد اســت و م ــزدی، .: نــك(. صــفات و خــواص آن را ن ، 1378مصــباح ي

  )70ص

شـده كـه  برداشـت  گونـه ايندر سـخن فـوق از سـنخيت بـين علـت و معلـول  :نقد دليـل اول

منظور از سنخيت يعنـى اتحـاد مـاهوی بـين علـت و معلـول، و معلـول هـر چـه دارد علـت 

اتحــاد مــاهوی بــين نبايــد فاقــد آن باشــد، در صــورتى كــه طرفــداران نظريــه ســنخيت بــه 

علــت و معلــول معتقــد نيســتند، بلكــه منظورشــان ســنخيت وجــودی بــين علــت و معلــول 

شـود نـه اينكـه  ای كـه وجـود معلـول پرتـوی از وجـود علـّت محسـوب مى است، بـه گونـه

حــدود وجــود معلــول عينــاً در علّــت محفــوظ بــوده و علــت دارای ماهيــت معلــولش باشــد؛ 

ه دارای تشـكيك در وجـود هسـتند و يكـى از آنهـا قابل تصـور نيسـت كـه دو موجـودی كـ

زيـرا اگـر دو موجـود  .واحـدی باشـند عاع وجـود ديگـری اسـت، دارای ماهيـتاز مراتب و ش

ــديگر اســت و  ــاوی هم ــودی آن دو مس ــدود وج ــى ح ــند، يعن ــته باش ــدی داش ــت واح ماهي

ــل ــى كام ــه يك ــود ك ــه وج ــورد دو مرتب ــزی در م ــين چي ــاً دارای  چن ــری و طبع تر از ديگ

  )همان.: نك(. وديت و نقايص كمتری است امكان نداردمحد

بنــابراين، دليــل فــوق در صــورتى صــحيح اســت كــه منظــور از ســنخيت، اتحــاد مــاهوی و 

الوجــود و اعتبــاری بــودن ماهيــت،  ســنخيت در ماهيــت باشــد در صــورتى كــه بنــا بــر اصــالت

ــا علــت هســتى علــت  بخــش خــود تشــابه وجــودی دارد و معلــول پرتــوی از وجــود معلــول ب

  .شود محسوب مى
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ــل دوم ــت هســتى :دلي ــين علّ ــنخيت ب ــه س ــول ب ــال ق ــولش  فخــر رازی در ابط بخــش و معل

  :نويسد مى

فلو اعتبارنا المماثله فى العله فلا يخلو إمّا اَن تعتبر المماثله بينهما من كل الوجوه ... «

من الآخـر و الأول باطل لأنه لايكون حينئذ احدهما بالعليه اوْلى . او من بعض الوجوه

و لاَن ذلك يبطل الاثنيه و الثانى ايضـاً باطـل لاِن واجـب الوجـود اذا كـان مشـابهاً 

  )593، ص1990رازی، (. »ذاته فىلمعلوله من وجه دون وجه لزم وقوع الكثره 

ــود ــه يكــى از دو صــورت خواهــد ب ــاً ب ــولش ســنخيت باشــد الزام ــان علــت و معل : اگــر مي

  .در بعضى از جهاتسنخيت در تمام جهات و يا سنخيت 

جانبه، بـه هـيچ وجـه معقـول نيسـت، زيـرا اگـر از همـه جهـات علـت  سنخيت تام و همه. الف

تــوان آن را  نتيجــه نمى ماننــد معلــول باشــد ديگــر علــت برتــر از معلــول نخواهــد بــود، در

افـزون بـر آن، اگـر دو چيـز از همـه جهـات شـبيه يكـديگر باشـند ديگـر دو . علت دانست

  .زيرا از نظر فلسفى مثلان در وجود محال استچيز نيستند، 

الاشـتراك و  بـه الوجـود از مـا فرض سنخيت در بعضى جهات نيـز مسـتلزم تركيـب واجـب. ب

ــه مــا ــد منافــات دارد ب ــا وحــدت حقيقــى خداون ــاز اســت و ب ــابراين، فخــر رازی . الامتي بن

  .كند بخش را انكار مى های هستى اصل سنخيت بين علت

بـه ايـن صـورت كـه بحـث از عليّـت بـين . اين دليل نيز مانند دليل قبلى اسـت :نقد دليل دوم

ــه تبــع آن بحــث ســنخيت، از موضــوعات فلســفى اســت و موضــوع فلســفه  موجــودات و ب

نتيجـه وقتـى از علـت و يـا فروعـات علـت صـحبت  اسـت و در» موجود بمـا هـو موجـود«

د علّــت تمــام هســتى و گــوييم خداونــ وقتــى مى. شناســانه بحــث كــرد كنيم بايــد وجــود مــى

وجـود بـه ايـن معنـا كـه خداونـد آنهـا را . كائنات است منظور عليت خداوند در وجـود اسـت

هــا  بخشــيد پــس او موجــود اســت و مخلوقــات او نيــز موجودنــد، اگرچــه مخلوقــات و معلول

قبـــول ســـنخيت، تركيـــب واجـــب تعـــالى از  هوجـــود محـــدود دارنـــد، بنـــابراين لازمـــ

الاشـتراك نيسـت، چـون در ايـن صـورت كـه خداونـد علـت وجـودی  به الامتياز و ما به ما

مصـباح يـزدی . الاشـتراك اسـت بـه الامتياز كه وجـود اسـت همـان مـا به معلول است، ما

  :نويسد در اين باره مى

بخش، لازم است دارا بودن كمالات وجـودی معلـول بـه  آنچه در مورد علت هستى«

هـای آن و اگـر  هـا و محـدوديت نقـص تر است نه واجد بودن تر و عالى صورت كامل

پـذيری، بـر و زمان دار بودن و حركـت و تغيير مفهوم جسم و لوازم آن از قبيل مكان
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كند، به خاطر اين اسـت كـه مفـاهيم مزبـور،  خدای متعال و مجردات تام، صدق نمى

مصباح (. »های موجودات مادی است نه لازمه كمالات آنها ها و محدوديت لازمه نقص

  )70، ص1378يزدی، 

هــايش در اصــل وجــود ســنخيت دارد، نــه در وجــود مــادی و  نتيجــه، خداونــد بــا آفريــده در

محــدوديت آن، و اخــتلاف بــين وجــود خداونــد و وجــود موجــودات ديگــر، اخــتلاف تشــكيكى 

ــت ــود اس ــور از . در اصــل وج ــه منظ ــت ك ــحيح اس ــورتى ص ــر رازی در ص ــخن فخ ــس س پ

  .سنخيت، سنخيت ماهوی باشد

ــد و در  رفــداران مكتــب تفكيــك قاعــده عليــت را در مــورد خداونــد نمىط :دليــل ســوم پذيرن

ــتب ــالم، همچــون اشــاعره از ي ــادة االلهّٰ «ين نظــام ســبب و مســببى ع ــد كمــك مى» ع . گيرن

  :نويسد مهدی اصفهانى مى ميرزا

. االلهّٰ جاری شده به اينكه تركيب جوهری در دنيا دائمى نباشد؛ به خلاف آخرت عادت«

. »هـای اخـروی جـاری گشـته اسـت لى بر ابقـای دائمـى تركيبزيرا عادت حق تعا
  )1382موسوی، : ؛ به نقل از180اصفهانى، تقريرات، ص(

  :نويسد حسنعلى مرواريد در اين باره مى

كشف امور اگرچه به واسطه علم و عقل است امّا عادت، يعنى سنت الاهـى، جـاری «

ر قائلين به تفكيـك پـذيرفتن به نظ. شده بر اينكه حصول آن برای ما به اسباب باشد

از جملـه آنهـا سـنخيت . قاعده عليت مستلزم پذيرفتن چند مطلب فاسد و باطل است

  )33، ص1418مرواريد، (. »ميان علت و معلول است

  :نويسد مهدی اصفهانى در بطلان اصل سنخيت چنين مى ميرزا

ديم، و ديگـری به صانع و ق يكى شهود فقر اشيا. كند شهود مى عقل سليم دو امر را«

زيـرا اگـر . شهود اينكه ابداً ممكن نيست صانع، معقول عقول و معلوم به علوم گـردد

پـس در . صانع به هر نحوی مشابهت با مصنوع داشته باشد همانا مصنوع خواهد بود

نزد عقل، تباين صانع با مخلوق بديهى است، پس قول به سنخيت بين علت و معلول 

اصـفهانى، تقريـرات، (. »باشـد و مخالف حكم بديهى عقل مىترين اقوال بوده  از سخيف

  )1382موسوی،  :؛ به نقل از24ص

بيشــتر كســانى كــه طرفــدار مكتــب تفكيــك هســتند اصــالت را بــا ماهيــت  :نقــد دليــل ســوم

سـنخيت  هلازمـ: گوينـد كننـد و مى بـه همـين سـبب، اصـل سـنخيت را انكـار مى. دانند مى

. »و تعــالى عــن ذلــك«شــبيه مخلوقــاتش شــود علــت بــا معلــول ايــن اســت كــه خداونــد 
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ماهيـت نـزد مـا از امـور : نويسـد مهدی اصفهانى كه از بزرگـان ايـن مكتـب اسـت مى ميرزا

  .واقعى است و انتزاعى صرف نيست

ولى بعـد از اثبـات اصـالت وجـود و اينكـه ماهيـت يـك امـر تبعـى در وجـود و انتزاعـى در 

گيــرد نــه ماهيــت،  شناســى شــناخته شــد و اينكــه خلــق و جعــل بــه وجــود تعلــق مى معرفــت

بســياری از مســائل فلســفى كــه قبــل از اثبــات اصــالت وجــود در حــوزه ماهيــات مــورد بحــث 

از ايـن رو در پاسـخ بـه . شـود گرفت، از اين پس از زاويـه وجـود بـه آنهـا نگريسـته مى قرار مى

ــول، تشــابه مــاهوی گــوييم مقصــود از ســن نظــر مكتــب تفكيــك مــى ــين علــت و معل خيت ب

نيست، بلكه مراد از سنخيت، رابطه وجـودی خـاص اسـت كـه هـر علـت بـا معلـول خـود دارد 

گونـه اسـت كـه او علـت هسـتى تمـام موجـودات اسـت ولـى وجـود  و در مورد خداوند هم، اين

امــا وجــود موجــودات محــدود و همــراه بــا ماهيــت و ) لــيس كمثلــه شــى(او نامحــدود اســت 

  .گردد كه خداوند از آن مبراست ود خاص است و نقص معلول به ماهيت آن برمىوج

نيــز يكــى از مبــانى اثبــات اصــل » معطــى شــىء فاقــد شــىء«قاعــده عقلــى  :دليــل چهــارم

بـه ايـن صـورت كـه اگـر معطـى و علـّت، چيـزی را نداشـته باشـد چگونـه . سنخيت اسـت

، حضـرت حـق كـه علـت كائنـات اسـت تواند عطا كند؟ بنابراين، با توجه بـه ايـن قاعـده مى

ــا ــود و  یو اعط ــد وج ــود او واج ــه اوســت بايســتى خ ــات از ناحي ــه كائن ــود و هســتى ب وج

سـنخيت و  ،كمالات كائنات باشد و وقتى كـه خـود او آنچـه را كـه اعطـا كـرده واجـد باشـد

  .آيد اشتراك در اصل وجود لازم مى

ــت ــين عل ــنخيت ب ــك س ــب تفكي ــداران مكت ــتى طرف ــرد و هس ــای مج ــار  ه بخــش را انك

داننـد، آنـان  را در ايـن مـورد جـاری نمى» معطـى شـىء فاقـد شـىء«كنند و قاعـده عقلـى  مى

معتقدند ايـن قاعـده در مـورد خداونـد جـاری نيسـت و خداونـد تخصصـاً از تحـت ايـن قاعـده 

يعنـى محـدوده ايـن قاعـده از ابتـدا شـامل خداونـد نيسـت و خداونـد نسـبت بـه . خارج اسـت

ــ ــاتش فاعــل ب ــاتش را از مخلوق ايجــاد » لا مــن شــىء«ا اراده و مشــيت اســت، يعنــى مخلوق

  :نويسد سيد جعفر سيدان در اين باره مى. كند مى

مطلب درستى كه عموميت دارد و در ارتباط با حضرت حق هسـت ايـن اسـت كـه «

معطى شىء بايد مالك آن باشد و قدرت بر آن داشته باشد، اما اينكه سنخ او باشد چه 

بلكه اگر چيزی معطى چيزی است به ضرورت عقلى بايسـتى مالـك آن  دليلى دارد؟

  )99ـ98تا، ص سيدان، بى(. »باشد، اما هيچ دليلى بر لزوم سنخيت نيست
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معتقدنــد ايــن » شــىء فاقــد شــىء نيســت  معطــى«ناقــدان قاعــده عقلــى  :نقــد دليــل چهــارم

ــورد فاعــل ــذا  قاعــده در م ــالاراده نيســت، ل ــا ب ــن قاعــده هــايى اســت كــه فاعليــت آنه اي

  :گوييم در پاسخ مى .شود تخصصاً در مورد خداوند جاری نمى

بـردار نيسـت و ادعـای  نتيجـه تخصـيص اين قاعده يـك قاعـده عقلـى و كلـى اسـت و در )1(

  .تخصص در قواعد بديهى عقلى معنا ندارد

سـنخيت بـين علـت و معلـول سـنخيت وجـودی اسـت، لـذا علـت و  ،بنا بر اصـالت وجـود )2(

در غيـر ايـن صـورت اگـر علـت از سـنخ وجـود نباشـد . اصل وجود سنخيت دارنـدمعلول در 

  . تواند علت برای وجود معلول شود بايد از سنخ عدم باشد، بديهى است كه عدم نمى

آيـا . سـنخ، روشـن نيسـت ، بايد مالـك آن شـىء باشـد و نـه هـمءمراد از اينكه معطى شى )3(

پـس او مالـك  .اعتبـاری در خداونـد معنـا نـداردملكيت اعتباری است يـا حقيقـى؟ ملكيـت 

حقيقــى اســت و ملكيــت حقيقــى يعنــى واجــد تمــام مملــوك اســت و ايــن ســخن عبــارت 

لذا اگر مقصـود از عبـارت فـوق ايـن اسـت كـه خداونـد نيـز مثـل . ديگری از سنخيت است

موجــودات ديگــر موجــود اســت و وجــودی را كــه بــه معلــول عطــا كــرده، مالــك آن وجــود 

  .همان سنخيت بين علت و معلول است و فقط اصطلاح فرق كرده است است، اين

وجـود نـدارد » نعـوذ بـااللهّٰ «و اگر مقصود از اينكه خداوند مالـك وجـود اسـت يعنـى خداونـد 

  .»تعالى عن ذلك«ولى مالك وجود است، 

معطـى شـىء فاقـد آن «نتيجه بنا بر اصالت وجـود و تبعـى بـودن ماهيـت، قاعـده عقلـى در

  .كليت خود باقى است و فاعليت خداوند هم از تحت اين قاعده خارج نيستبر » نيست

چراكـه . لازمـۀ سـنخيت بـين خداونـد و سـاير موجـودات، اجتمـاع نقيضـين اسـت :دليل پنجم

سنخيت عبـارت اسـت از اشـتراك و مناسـبت بـين علـت و معلـول، حـال اگـر خداونـد كـه 

د هسـتند سـنخيت داشـته باشـد، نامحدود و لايتناهى اسـت بـا موجـودات ديگـر كـه محـدو

موجــودات ديگــر كــه محــدود هســتند  ،يعنــى وجــود خداونــد كــه نامحــدود اســت بــا وجــود

سـيدان در بيـان اجتمـاع نقيضـين . اشتراك دارد، كـه ايـن اجتمـاع نقيضـين و محـال اسـت

  :نويسد مى

زيرا اگر سنخيت باشد و مرتبه لايتناهى با مرتبه ضعيفه در حقيقت وجـود اشـتراك «

ته باشند، يك حقيقت در مرتبه ضعيف، عدم وجـوب وجـود و همـان حقيقـت در داش

نتيجه يك حقيقت هم وجوب وجـود دارد،  در. مرتبه عالى وجوب وجود خواهد داشت

  )81همان، ص(. »هم عدم وجوب وجود كه اين همان اجتماع نقيضين و باطل است
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وجـود اسـت، چراكـه بـه  سخن فـوق در واقـع اشـكال بـه اشـتراك معنـوی: نقد دليل پنجم -

واسطۀ مشـترك معنـوی بـودن وجـود معنـای وجـود بـين خداونـد و سـاير موجـودات واحـد 

است و اينجاست كه مسئله اجتمـاع نقيضـين بـين وجـود نامحـدود و وجـود محـدود مطـرح 

در حالى كه اين نكتـه مـورد غفلـت واقـع شـده كـه منظـور از اشـتراك معنـوی در . شود مى

ا و مفهــوم وجــود اســت نــه مصــداق وجــود و نبايــد بــين مفهــوم و وجــود، اشــتراك در معنــ

بديهى اسـت كـه موجـودات هسـتى هـيچ كـدام در مصـداق بـا همـديگر . مصداق خلط شود

ــدّ  ــت و ح ــون دارای ماهي ــد، چ ــود را دارن ــود خــاص خ ــدام وج ــر ك ــتند و ه مشــترك نيس

  .خاصى از وجودند

ــوده و در م ــد ب ــوق خداون ــه مخل ــوداتى ك ــى موج ــابراين، حت ــتند از بن ــدود هس صــداق مح

انــد، پــس ضــرورتاً خداونــد كــه نامحــدود اســت بــا مخلوقــاتش از  يكــديگر متمــايز و متفــاوت

جهت مصداق متفـاوت اسـت و اگـر كسـى ادعـای سـنخيت و شـباهت بـين خداونـد بـا سـاير 

ــودات مى ــه  موج ــت، چراك ــتى اس ــود و هس ــوم وج ــا و مفه ــنخيت در معن ــورش س ــد، منظ كن

طباطبـايى اشـكال را بـه نحـو . ين تمـام موجـودات مشـترك اسـتمفهوم وجود و هستى در بـ

  :نويسد وی مى. دهد ديگری طرح كرده و پاسخ مى

در اينجا اشكال ديگری بر اصالت وجود وارد شده است مبنى بر اينكه، اگر وجود به «

ذات خود موجود باشد و ماهيت به تبع وجود، در آن صـورت مفهـوم وجـود مشـترك 

پـس . اسـت» بغيره«است و آنچه وجودش » بنفسه«چه وجودش خواهد بود ميان آن

  .»شود فرض اصلى كه وجود مشترك معنوی است، نه مشترك لفظى، نقض مى

در ايــن اشــكال نيــز بــين مفهــوم و مصــداق خلــط شــده اســت، چــون اخــتلاف وجــود در 

  )17، ص1422طباطبايى، (. بنفسه و بغيره در مصداق وجود است و نه در مفهوم وجود

ــا ــت و بن ــب اس ــود واج ــان وج ــه هم ــه ك ــه و بنفس ــود بذات ــايز در وج ــاوت و تم براين، تف

توان او را به ماهيت شناخت و از اطلاق بـه تقيـد در آورد بـا وجـود بغيـره كـه محـدود بـه  نمى

زيـرا ايـن تفـاوت . ماهيت است مستلزم نفـى اشـتراك آن دو در معنـا و حقيقـت وجـود نيسـت

ت وجـود، افـزون بـر اينكـه دو وصـف وجـوب و امكـان در مصداق وجود اسـت و نـه در حقيقـ

ــدارد،  ــا ن ــانى اســت و وجــود تنــاقض معن دو وصــف معرفتــى از وجــود اســت و از معقــولات ث

  . تناقض در مورد سلب و ايجاب و وجود و عدم است

. انـد كننـد، دارای نظـام احسـن و كامل موجـوداتى كـه در ايـن عـالم زنـدگى مى :دليل ششـم

حسن بودن نظـام عـالم از برهـان لمّـى اسـتفاده كـرده، بـه ايـن صـورت ملاصدرا در اثبات ا

كـه ضّـل و  سـنخ بـا اوسـت، چنـان كه اين عالم، فيض الاهى است و فـيض هـر شـىء هـم
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خداونـد در فاعليـت و عليـت، برتـرين و . سايه شـىء، تـابع و همسـان صـاحب سـايه اسـت

ه وجـود حـق تعـالى بـه همـين سـبب موجـودات كـه سـاي. هاسـت ها و علت نيكوترين فاعل

  .اند هستند نيز دارای نظام احسن

آيـد كـه شـرور  اشكالى بر اين تقرير وارد شـده و آن اينكـه بـر اسـاس ايـن تقريـر لازم مـى

ــت  ــد عل ــه خداون ــالى ك ــت، در ح ــنخيت لازم اس ــون س ــند، چ ــى باش ــيض الاه ــز از ف ني

بخــش موجــودات و خيــر محــض اســت، امــا طبــق اصــل ســنخيت بايــد بــين علــت و  هســتى

معلول مناسبتى باشد تـا معلـول بتوانـد از علـت بـه وجـود آيـد، پـس معلـول موجـود خيـر نيـز 

حـال پرسـش ايـن اسـت كـه نحـوه تحقـق، ايجـاد و پيـدايش شـرور از . بايد خير محض باشد

مبــدأ فيــاض كــه خيــر محــض و اصــل خيــرات اســت چگونــه اســت؟ آيــا منافــاتى بــا اصــل 

  سنخيت ندارد؟

در پاسخ بـه ايـن پرسـش ابتـدا بايـد خيـر و شـر معنـا شـود و ريشـه و علـت   :نقد دليل ششم

شرور در موجـودات مـورد بررسـى قـرار گيـرد تـا روشـن شـود كـه آيـا علـت اصـلى شـرور 

بـه ايـن مسـئله  اسـفارخداوند است و يا علـت ديگـری دارد؟ ملاصـدرا در موقـف هشـتم از 

  :نويسد پردازد و در ابتدا در تعريف خير مى مى

ر چيــزی اســت كـه همــه بــه سـوی آن شــوق دارنــد و كاسـتى خــود را بــا آن جبــران خيـ«

، 1419، صـدرالدين شـيرازی(. »گيرنـد كنند و بـه واسـطه آن از كمـال، بـرای خـويش بهـره مى مى

  :نويسد وی همچنين در تعريف شر مى )58، ص7ج

 شر نبود شىء و يا نبود كمالى از كمالات شىء است و شر در هـر دو فـرض امـری«

  )همان(. »عدمى است

  تفاسير مختلف از چيستي شرّ
يـا بنا بر آنچه در تعريف خير گفته شـد، شـر امـر عـدمى اسـت؛ يعنـى فقـدان ذات شـىء . الف

دليــل بــر ايــن مطلــب آن اســت كــه، اگــر شــر امــر  .فقــدان كمــالى از كمــالات خــاص آن

اگـر شـر . سـتوجودی باشد از دو حالت خارج نيست، يا شـر لنفسـه اسـت و يـا شـر لغيـره ا

كنـد و يـا كمـالى از كمـالات  للغير باشد يا بـه دليـل ايـن اسـت كـه ذات غيـر را نـابود مـى

. طور نباشد و ضرری بـه غيـر وارد نكنـد در ايـن صـورت ديگـر شـرّ نيسـت غير را و اگر اين

نتيجه شر للغير يعنى عـدم غيـر يـا عـدم كمـالات غيـر، امـا در صـورتى كـه شـر لنفسـه  در

است و نـه وجـودی، زيـرا يـك شـىء تنهـا در صـورتى شـر بـرای خـودش باشد امر عدمى 

شــود كــه مقتضــى عــدم ذات و يــا عــدم كمــالات ذات خــودش باشــد و اگــر  محســوب مى
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شـىء مقتضـى عـدم خـودش باشـد، اصـلاً بـه وجـود نخواهـد آمـد و بـر فـرض كـه شـىء 

يـا  مقتضى عدم بعضـى از كمـالات خـود باشـد نيـز وجـه انتـزاع شـريتّ آن، همـان عـدم و

  :نويسد طباطبايى در اين باره مى. امر عدمى بعضى از كمالات است

رود نيـز تحليـل فـوق را تأييـد  دقت نظر در رويدادها و حوادثى كه شرّ به شمار مى«

گردد كه شـرّ در  كند، چه، تعمق در اطراف اين رويدادها به اين نتيجه رهنمون مى مى

مـثلاً اگـر شخصـى، . لات آن اسـتواقع همان عدم يك چيز و يا عدم يكى از كمـا

رود، اما بايد ديد كدام جزء آن در حقيقت  ديگری را بكشد، اين رويداد شرّ به شمار مى

ضربه مؤثری كه قاتل وارد ساخته است، شرّ نيست، چـون خـوب شمشـير . شر است

شود؛ تيز و برّنده بودن شمشير نيز كمال برای شمشير اسـت،  زدن كمال محسوب مى

پذيری آن، كمال برای بدن اوست  همچنين نرم بودن گردن مقتول و اثر. تو شرّ نيس

تـوان  هيچ يك از اين امور و امور ديگر نظير آن را نمى. توان آن را شرّ دانست و نمى

آری، اين امور موجب رفتن جان و نبود حيات اسـت كـه يـك امـر . شرّ به شمار آورد

  )376، ص1422طباطبايى، .: نك(. »عدمى است

در تفســير دوم، شــر امــری وجــودی اســت، لــيكن بــا خيــر محــض بــودن خداونــد منافــاتى . ب

ندارد، چراكه شرور از لـوازم خيرهـای كثيـر اسـت و اگـر قـرار بـود از شـرور انـدك در عـالم 

  .بايست از آفرينش اصل عالم موجود نيز صرف نظر شود شد، مى پوشى مى چشم

 مصطفوی با شـرار بـولهبى اسـت چراغ    خار كس نچيد آری در اين چمن گل بى

گونـه نيافريـد كـه  ممكن است پرسش شود كه چـرا خـدای قـادر مطلـق عـالم مـادی را آن

  :نويسد سينا در پاسخ اشكال مى ابن. حتى از اين شرور اندك نيز اثری نباشد

شـد كـه در آن  ناپذير با شرور دارد، طوری خلق مى اگر عالم مادی كه تلازم اجتناب«

ی متحقق نباشد، ديگر اين عالم مادی نبود؛ بلكه عالم ديگری بود كه خيـر اصلاً شرّ 

. »محض است، در حالى كه چنين عالمى را خداونـد پـيش از ايـن خلـق كـرده بـود
  )421تا، ص سينا، بى ابن(

  :نويسد ملاصدرا نيز در پاسخ به اشكال مى

ر آتش نكرد؟ در اين پرسش به مانند اين است كه گفته شود چرا خداوند آتش را غي«

، 1419صدرالدين شـيرازی، (. »حالى كه محال است آتش در عين آتش بودن آتش نباشد

  )78، ص7ج

نتيجه خداوند آتـش را خلـق كـرد و خصوصـيت آن سـوزاندن اسـت و خيـرات  در«

هايى هـم بـر آن  امّا در ايـن ميـان شـرور و كاسـتى. بسياری هم بر آن مترتب است
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شد و هيچ ضرری از آتـش  قرار بود اين شرور اندك خلق نمىشود، كه اگر  مترتب مى

داد يـا بگـوييم بهتـر بـود  شد، بايد خداوند سوزاندن را در آتش قرار نمـى مترتب نمى

شـد، در  نتيجه آن خير كثير هم خلـق نمى كرد و در خداوند از ابتدا آتش را خلق نمى

 )77و  17، 69، صهمان(. »حالى كه لازمۀ ترك خير كثير، شر كثير است

در تفسير سوم، شـر امـری اعتبـاری و نسـبى دانسـته شـده اسـت، بـه ايـن صـورت كـه دو . ج

كنــيم، آن موجــودی كــه دارای كمــال كمتــری نســبت بــه  موجــود را بــا هــم مقايســه مــى

روشن اسـت كـه خلـق و جعـل، بـه امـور اعتبـاری ماننـد  .منامي موجود ديگر است را شر مى

انـد و تنهـا بـه  مجعـول گيـرد و چنـين امـوری در واقـع، غيـر مىتعلـق ن... فوقيت يا ابوت و 

  .شوند وسيله ذهن بشر انتزاع مى

اند و ذاتـى شـىء  در تفسير چهارم از شر، شـر را ذاتـى عـالم مـاده و موجـود محـدود دانسـته. د

زيـرا، الـذاتى . از ايـن رو، نيـازی بـه جعـل جاعـل نـدارد. قابل جعل و خلـق مسـتقل نيسـت

  :نويسد را در اين مورد مىملاصد. لايعللّ

لكـن ايـن . ها، حاصل تنزل وجود از مرتبه مطلـق اسـت ها و عدم ها، نقصان فقدان«

لذا در عـالم مجـردات، . ها بر اثر تزاحم و اصطكاك در عالم ماده است شرور و فقدان

شود، به اين معنا كه بـه دليـل حركـت و بـه  عقول و نفوس چنين شروری يافت نمى

  .»آيد اند، شرور در عالم اجسام پديد مى هر دو از لوازم ذاتى عالم ماده دليل تزاحم كه

گونه شـرور تضـاد و تـزاحم اسـت كـه بـه اسـتحالات و تحـولات انجاميـده و  پس منشأ اين

ــروز اســتعدادات و حــدوث حــوادث و در ــه ب ــه خــود منجــر ب ــه نوب نهايــت  ايــن اســتحالات ب

ارتبـاط تضـاد و : نويسـد درا در ايـن بـاره مىملاصـ. شـود ساز تداوم فيض حـق تعـالى مى زمينه

اسـتعدادات =  اسـتحالات= تضـاد و تـزاحم : تـوان بـدين نحـو ترسـيم كـرد افاضه فيض را مى

  .تداوم فيض=  حدوث حادثات=  متجدده

شـر بـه معنـای نقصـان : حاصل آنكه، در خصوص ارتباط فـيض حـق بـا شـرور بايـد گفـت

تنـزل وجـود اسـت و شـر بـه معنـای فقـدان  درجه وجودی يا عدم محض، محصـول افاضـه و

گـاه  كـه در ايـن صـورت، هـيچ) مثـل جهـل و فقـر(اسـت  كمال برای شىء يا به معنای عدمى 

شـود  شود، يـا امـر وجـودی اسـت كـه منجـر بـه عـدم مى متعلق جعل، خلق و افاضه واقع نمى

م چنـين داني ، و يـا بـه معنـای امـری نسـبى و اضـافى خواهـد بـود و مـى)مثل مـرض يـا درد(

نخواهـد بـود، بلكـه جعـل بـالعرض دارد، يعنـى چنـان امـری فـى حـدّ ) بالـذات(امری مجعول 

آيـد، امـا  نفسه و برای خودش خير اسـت و از ايـن حيـث متعلـق جعـل بالـذات بـه حسـاب مى

اگـر شـر را بـه همـان تـزاحم و تضـادهای عـالم . شـود نسبت به موجود ديگر شر محسـوب مى
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شـوند معنـا كنـيم، ايـن امـور، لـوازم ضـروری و  ها منجـر مى دوثماده كه بـه اسـتحالات و حـ

شـوند و در عـين حـال، خـود  انـد و بـاز بـالعرض در قضـای الاهـى وارد مى مجعول خيرات غير

بـه عبـارت ديگـر، بـدان جهـت كـه سـبب . انـد هـای جديـد نسـبت بـه قوابل سـاز فيض زمينه

ه نظـام كلـى عـالم از خيـرات بـه اند و نيز بـه دليـل برخـى منـافع ديگـر نسـبت بـ ادامه فيض

نهنـد بـا اصـل فـيض يـا سـنخيت فـيض و  آيند؛ بنابراين، آنچـه نـام شـر بـدان مى حساب مى

  )238-234، ص1381رحيميان، .: نك(. مستفيض تنافى ندارد

  گروه دوم از مخالفان اصل سنخيت. 2. 3

كنند و دايره  ا انكار مىپذيرند، ولى سنخيت بين علتّ و معلول مادی ر اين گروه اصل عليّت را مى

آنها معتقدند عقـل سـنخيت بـين فاعـل طبيعـى و . دانند اصل سنخيت را محدود به مجردات مى

مصباح يـزدی . پذيرد، بلكه اصل سنخيت در ارتباط با موجود مجرد صحيح است معلول آن را نمى

  :نويسد در اين باره مى

هـای  ت در مـورد علـّتاما سنخيت و مناسبتى كـه بـين علـّت و معلـول لازم اسـ«

در مـورد اوّل، ويژگـى ايـن . های مادی و اعـدادی، تفـاوت دارد بخش و علت هستى

هـای  ولى چنين سنخيتى بـين علت... توان با برهان عقلى، اثبات كرد  سنخيت را مى

توان ويژگـى ايـن سـنخيت را بـا  و نمى... مادی و اعدادی و معلولاتشان وجود ندارد 

بلكه تنها به وسيله تجربه بايد تشخيص داد كه چه چيزهـايى . ددليل عقلى اثبات كر

  )69، ص1378مصباح يزدی، (. »بشوند توانند منشأ چه تغييراتى در اشيا مى

تواند از هر علتى به وجود آيـد  برخى از مخالفان اصل سنخيت معتقدند هر معلولى مى

و محـال اسـت ايـن  و هيچ منافاتى هم با حكم عقل ندارد و آنچه در نزد عقل بعيـد

. انـد است كه معلول بدون علت باشد و برای ادعای خود نظريه كوانتوم را شاهد آورده

ها امكان ندارد، لذا هرچـه مكـان و  بينى وضع اتم در تبين اين نظريه گفته شده پيش

گيـری شـود، بـه همـان انـدازه از ميـزان و دقـت  تر انـدازه وضع يك الكترون، دقيق

ها را بـه  مثلاً اگر در يك آزمايشگاه، الكترون. كاسته خواهد شد بينى سرعت آن پيش

كنـيم، بـا اينكـه همـۀ ) پرتـاب(ای باريك بر پردۀ فلزی شليك  طور مناسب از روزنه

اند و شرايط مساوی و يكسان اسـت، ولـى  ها از اين روزنه باريك پرتاب شده الكترون

 Aترونى بعد از شليك در نقطـه الك. ها با يكديگر متفاوت است محل برخورد الكترون

  ... .و  Cو ديگری در نقطۀ  Bپرد و ديگری در نقطۀ  مى
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  :نويسد تقى جعفری در اين باره مى محمد

گويند كه  رو هستيم، بيشتر از اين نمى ها با آنها روبه ها كه ما در جهان اتم اين پديده«

نبايد ما را به قبـول تشابه در صور موجودات . شرط سنخيت توهّمى بيش نبوده است

بنای عالم ذرات نيز بـا همـين تسـانخ از همـديگر  اين اصل وادار كند كه آنها در زير

  )128تا، ص جعفری، بى(. »گردند توليد مى

اصـل سـنخيت بـين علـت و معلـول يـك اصـل كلـى اسـت كـه در تمـام  :نقد سخن فوق

ــى  ــده عقل ــتندات آن، قاع ــى از مس ــت، و يك ــاری اس ــتى ج ــىء «هس ــىء معطــى ش ــد ش فاق

است و قائلين به اصـل سـنخيت وجـود سـنخيت كلـى بـين علـت و معلـول را ادعـا  »باشد نمى

اگر علوم طبيعى از تعين و يـافتن مصـاديق آن يـك بـه يـك نـاتوان باشـد، دليـل بـر . كنند مى

مـثلاً در بسـياری از علـوم . نبودن سنخيت نيست، بلكه دليـل بـر نـاتوانى علـوم طبيعـى اسـت

برنـد، ولـى بعـد كـه  شـود و يـا كليـت يـك مسـئله را زيـر سـؤال مى ف مىتجربى حكمى كش

  .شويم شود متوجه اشتباه مى تحقيقات كامل مى

: تـوان گفـت پـذيرد، در پاسـخ ايـراد او مى با توجـه بـه اينكـه جعفـری اصـل عليـت را مـى

گويد هر معلـولى نيازمنـد بـه علـت اسـت و محـال اسـت معلـولى بـدون علـت  اصل عليت مى

حال چه چيزی باعث شده كه ايـن معلـول از ايـن علـت صـادر شـود و از علـت ديگـری . باشد

  .صادر نشود؟ در اينجا بيش از دو فرض وجود ندارد

  .اعتراف به ارتباط خاصى بين علت و معلول. الف

  .انكار رابطه خاص بين علت و معلول. ب

سـنخيت بـين علـت اگر فرض اول يعنى رابطه خـاص بـين علـت و معلـول را بپـذيريم، بـه 

به اين معنا كـه ايـن رابطـه خـاص باعـث شـده كـه معلـول خـاص، . ايم و معلول اعتراف كرده

  .فقط از اين علت صادر شود نه از علتّ ديگری

ولى اگـر فـرض دوم يعنـى رابطـه خـاص بـين علـت و معلـول را نپـذيريم و معتقـد باشـيم 

صـورت پرسـش مـا از اينكـه كه معلول برای ايجاد شدنش فقـط محتـاج علـت اسـت، در ايـن 
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چــه چيــزی باعــث شــده ايــن معلــول خــاص از ايــن علــت صــادر شــود نــه از علــت ديگــری 

  .ماند جواب مى بى

ای خـاص بـين علـت و  نتيجه راهى نيست جز اعتـراف بـه ايـن مطلـب كـه بايـد رابطـه در

 معلول وجود داشته باشد؛ و اگر رابطـه خـاص بـين علـت و معلـول نباشـد و هـر معلـولى از هـر

در صــورتى كــه ضــرورت علّــى بــين . علتــى پديــد آيــد، ضــرورت علّــى هــم بايــد انكــار شــود

ــت ــديهى اس ــری ب ــودات ام ــك(. موج ــاربور، .: ن ــى، 315، ص1374ب ــدردان قراملك -194، ص1375؛ ق

  )78-77و  195

تـوان بـه تمـام اسـباب و علـل، آگـاهى پيـدا كـرد و تمـام اسـباب و  با توجه بـه اينكـه نمى

تـوان بــاز در پاسـخ بــه آن اشـكال گفــت، از كجــا  گنجــد، مى ه نيــز نمـىعلـل در غالــب تجربـ

گوييد معلول از علت مـادی خـود تخلـف كـرده و بـرای ادعـای خـويش نظريـه كوانتـوم را  مى

هـا  اتفاقاً نظريـه كوانتـوم مثبـت اصـل سـنخيت اسـت؛ چراكـه وقتـى الكتـرون! آوريد شاهد مى

انگر تبعيــت معلــول خــاص از علــت كننــد، نشــ بــه نقــاط مختلــف صــفحه فلــزی اصــابت مى

از علـت صـادر شـده اسـت بـه سـبب تغييـر زمـان  Aزيرا زمانى كـه معلـول . خاص خود است

از او صــادر شــده اســت و ايــن تفــاوت زمــانى و  Bو مكــان غيــر از زمــانى اســت كــه معلــول 

  .ها به لحاظ حركت شده است مكانى در علت تام باعث تفاوت در معلول

  گيری نتيجه. 4

نـد در پيـدايش جهـان ممكـن و عليـت خداو آنچه گذشت روشن شد كه بر اساس رابطه علىّاز 

زيـرا اگـر . نسبت به آفرينش، نسبت بينونت ميان آن دو، به ويژه بنا بر اصالت وجود، معنـا نـدارد

آيد كه علت موجود و معلولش معدوم باشـد و  منظور از بينونت تقابل سلب و ايجاب باشد لازم مى

موجود و علتش معدوم باشد و بطلان آن بديهى است و اگـر منظـور از بينونـت تفـاوت  يا معلول

ميان آن دو است بديهى است كه در هر دو امرِ متفاوتى، تشـابهى نيـز وجـود دارد و ايـن همـان 

زيرا اگر منظـور . باز روشن شد كه نسبت عينيت ميان علت و معلول نيز معنا ندارد. سنخيت است

باشد از نظر فلسفى وجود مثلان محال است و مستلزم تناقض است و اگر منظور  از عينيت مثليت

گونه كثرتى در جهـان هسـتى وجـود  از عينيت وحدت باشد، باز در صورتى صحيح است كه هيچ

اما با وجود كثرت ولو كثـرت در ظهـور و . نداشته باشد و تنها يك موجود واحد بسيط مطلق باشد

 بنابراين، تنها نظر صـحيح سـخن حكيمـان .محض هم صحيح نيستيا در مراتب وجود، وحدت 

نسـبت هـم ارتبـاط و  گونه ايندر . اند متأله است كه معتقد به نسبت سنخيت ميان علت و معلول

لذا هيچ موجودی مثل . پيوند وجودی قابل تفسير است و هم تفاوت عينى و مصداقى مراتب وجود
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